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سفري به منطقه‌ي زيباي كُووادونگا در شمال اسپانيا

كووادونگا؛   بهشتى بالاى ابرها

همه‌چیز از 143 سال قبل شروع شــد؛ در ماه نوامبر سال 1877 میلادی، »آنا 
سیوِل« نویسنده‌ی انگلیســی ادبیات کودک و نوجوان كه در ايران بيش‌تر با تلفظ 
»آنا سِوِل« شناخته شده است، پنج‌ماه پیش از مرگش کتاب »زيباي سياه« را نوشت. 
او در این کتاب شرح حال اسبی سیاه‌رنگ را از زبان خود اسب روایت میک‌ند و به 
حقوق حیوان‌ها و زندگی مشکل آن‌ها می‌پردازد. کتاب او در بین 200 رمان برتر 
انگلیسی قرار دارد و از زمان انتشار تا به امروز، اقتباس‌های متعددی از آن شده است.

اولین اقتباس‌ها از رمان زيباي ســياه را »اِدوارد گریفیــث« کارگردان آمریکایی 
در سال‌هاي 1917 و 1921 ميلادي انجام داد. ســال‌هاي 1946 و 1971 ميلادي 
نيز اقتباس‌هاي ســينمايي ديگري به كارگرداني »ماكس نوسك« آلماني و »جيمز 
هيل« انگليسي ساخته شد. سال 1972 ميلادي، اولین مجموعه‌ی تلویزیونی زيباي 
ســياه با نام »ماجراهای زيباي سياه« در 52 قسمت ساخته شــد. البته در واقع این 
مجموعه، اقتباس مستقیمی از روی رمان »زيباي ســياه« نبود، بلکه »تد ویلیس« 
طراح و نویسنده‌ی این مجموعه، ادامه‌ای را برای داستان زندگی زيباي سياه و بعضی 
از شخصیت‌های کتاب نوشت. این سریال که ساخت آن تا سال 1974 ادامه داشت، 

در زمان خود به‌عنوان یکی از پربیننده‌‌ترین ســریال‌های کودک و نوجوان انگلیسی 
شناخته شد كه از تلويزيون ايران هم با نام »ماجراهاي سياه قشنگ« پخش شده است.

سال 1994 نيز »کارولین تامسون« کارگردان آمریکایی، فیلم دیگری را براساس 
کتاب زيباي سياه ساخت، تا امروز كه »اشَلي ايِويس«، نويسنده و فيلم‌ساز آمريكايي، 
اقتباســي مدرن و متفاوت را از اين رمان محبوب انجام داده است. اين كارگردان 
33ساله در فيلم تلويزيوني جديد زيباي ســياه، داستان زيباي اين اسب سياه زيبا 
را از 143 ســال قبل به زمان حال آورده و براي مخاطبان كودك و نوجوان امروز 
اين فيلم، داســتان مدرن را روايت مي‌كند. او در آغاز، اين فيلم را در استودیوي 
کُنستانتین‌فيلم تهيه كرد، اما شبكه‌ي ديزني‌پلاس تصميم گرفت اين فيلم 
را براي نمايش خانگي در دوران شيوع بيماري كرونا بخرد. اين‌روزها هم سايت 
»فيليمو« در ايران، نسخه‌ي دوبله‌ي اين فيلم را در اختيار كاربران خود گذاشته 
و به همين مناسبت براي شهرفرنگ اين شماره، گفت‌وگويي را با اشلي ايويس 

برايتان انتخاب كرده‌ايم تا بيش‌تر با دنياي اين فيلم آشنا شويم.
ادامه در صفحه‌ي 8 

گفت‌وگو با »اشَلي اِيويس«، نويسنده و كارگردان فيلم »زيباي سياه«

يباى سياه بازگشت مدرن ز
  ترجمه‌ی سارا منصوری

وقتي هواي آلوده
 اتوبوس كرونا 
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براي امتحان 
چگونه عالي باشيم!
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همه‌ي ما در آلودگی هوا سهیم 
هستیم؛ هرکسی سهم خودش را 
دارد. شــما پدر و مادرهايي كه با 
ماشــین بیرون آمديد به اندازه‌ی 
خودتان ســهم داريــد. همه‌ی 
سیستم حمل‌و‌نقل و صنایع ثابت 
و پالایشگاه‌ها در آلودگی هوا نقش 
دارند. باد هم نقــش دارد، وقتي 
کم‌کاری می‌کند. وارونگی هوا هم 
نقش دارد، اما وارونگی هوا پدیده‌ی 
مثبتی است که باعث سرسبزی و 
حفظ رطوبت می‌شود؛ این ما بودیم 
که درگل‌خانه‌، شهر ایجاد کردیم و 

به‌جای سبزه، دوده کاشتیم!
آلودگي هوا بحثی نیســت که 
باعث و بانی‌اش کی نفر باشد و ما 
کی صورت مسئله بنویسیم و آن 
را حل کنیم. حالا شــیوع ویروس 
کرونا را هم داریــم و ذرات هوای 
آلوده، مثل اتوبوس عمل می‌کنند. 
ویروس روی آن‌ها می‌نشیند و وارد 
بدن می‌شــود. از طرفی، کرونا به 
افرادی که تحت‌تأثیر آلودگی هوا 
بدنشان ضعیف شده، زودتر غلبه 
می‌کند. این‌ها بخشی از صحبت‌های 
»فرشــید باباخانی«، معاون فنی و 
پژوهشی شــرکت کنترل كيفيت 
هوای تهران با خبرنگار هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه  است. ادامه‌ی این گفت‌گو 

را با هم می‌خوانیم:

باد غالب، کم داریم
نقش باد در انباشــت آلاینده‌ها مهم 
اســت و این‌روزها در تهــران باد غالب، 
 کم داریم. فرض بگیرید امروز در تهران،

به ميزان »الــف« تن، آلودگــی تولید 
میک‌نیم. باد باعث می‌شود »ب«تن آن 
برود و »پ«تــن می‌ماند. حاصل تفریق 
تولید آلودگی از آن‌چه باد برده، می‌شود 
انباشت آلودگی در تهران. حالا روز بعد 
اگر همان‌مقدار تولید کنیم، بازمانده‌ای 

وقتي هواي آلوده، اتوبوس كرونا مي‌شود

به مانده‌ی قبل اضافه می‌شود و انباشت 
آلاینده‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین وقتی 
صحبت از شاخص آلودگی هوا می‌شود، 
این مهم است که چه‌قدر آلودگی تولید 

میک‌نیم و چه‌قدرش را باد می‌برد.
تهران نیــاز به بــاد غالــب دارد تا 
آلودگی‌ها برود. در شرایط فعلی تهران، 
باد غالب را چند روز اســت که نداریم. 
سرعت باد به‌ســختی به دو متر بر ثانیه 
می‌رســد. برای تخلیه‌ی آلودگی هواي 
تهران، نیاز داریم حداقــل باد پنج متر 
برثانیه بوزد. هم‌چنیــن بايد بدانيم كه 
آلودگــی شــهرهای اطراف هــم روی 
آلودگی تهــران اثــر دارد؛ آلودگی مرز 

ندارد.

نقش تغيير اقليم
جابه‌جایی باد در دنیا، فقط مخصوص 
ما نیست. بحث تغییر اقلیم مطرح است. 
برای شــرح این بحث، باید بدانیم اصلًا 
باد چه‌طور به‌وجود می‌آید. باد، به‌خاطر 
اختلاف زیــاد دما بین قطب شــمال و 
جنوب با اســتوا به‌وجــود می‌آید. این 
اختلاف دما، باعث گردش هوا بین استوا 
و قطب شــمال و جنــوب در نیمک‌ره‌ی 

شمالی و نیمک‌ره‌ی جنوبی می‌شود. 
حالا تغییر اقلیــم، قطب‌ها را گرم‌تر 
کرده و در نتیجه، الگوی باد عوض شده 
است. وقتی اختلاف دما عوض می‌شود، 

الگوی باد هم تغيير مي‌كند.

در گل‌خانه، دود فرستادیم!
»اینــورژن« یــا »وارونگــی هوا«، 
پدیده‌ای است که در طبیعت کوه‌پایه‌ای 
اتفــاق می‌افتــد و عملکردش شــبیه 
گل‌خانه اســت. خداوند ایــن پدیده را 
برای حفظ پوشش گیاهی مناطق ايجاد 
کرده است. در شمیران از قدیم پوشش 
گیاهی و درخت‌های چندده‌ساله وجود 
دارد و این حاصــل پدیده‌ی اینورژن در 
زمستان‌های این منطقه‌ی کوهپایه‌ای 
است که نمی‌گذاشته سرمای هوا غالب 

شود و پوشش گیاهی را از بین ببرد.
وارونگی هــوا کی پدیــده‌ی منفی 
نیست و باعث سرسبزی می‌شود. در‌واقع 
ما با ســاخت يك گل‌خانه، اينورژني را 

كــه در طبيعت وجــود دارد، به‌صورت 
دستي درســت مي‌كنيم. حالا هم انگار 
ما در محل گل‌خانه، يك شهر ساختيم و 

به‌جای رطوبت، دود ایجاد کردیم! 
خب به‌طــور طبیعی در ايــن فضا، 
پدیده‌ی اینورژن اتفاق می‌افتد. اینورژن 
در طبیعت، رطوبت را محبوس میک‌ند. 
ما رطوبــت را کنار و به‌جــای آن دوده 
گذاشــتیم. فکر کنید به‌جای اینک‌ه در 
گل‌خانه گل بکاریــد، باربیکیو بگذارید. 
معلوم است نمی‌شود آن‌جا زندگی کرد.

‎همه مشارکت کنیم
‎تهران با توجه به‌ شرایط کوه‌پایه‌ای، 
باید الگوی خودش را داشــته باشــد.

محدودیت‌هــای ما باید بیش‌تر باشــد 
و به‌خاطر شــرایط ویژه‌‌ي تهــران، باید 

آلودگي کم‌تری تولید کنیم. 
بايــد بیش‌تر مراقب باشــیم، تراکم 
جمعیــت را در یکلومترمربــع پاییــن 
بياوريم، در حالی که تراکم جمعیت در 
تهران بسيار بالاست. ۱۲میلیون نفر در 
شهری، با وسعت کم‌تر از ۳۰ یکلومتر در 

۱۷ یکلومتر زندگی میک‌نند. لازم است 
از تهــران تمرکز زدایــی کنیم و تلاش 
کنیم بخشی از جمعیت تهران در کشور 

توزیع شود.
‎کنترل آلودگی هــوا، فرهنگ و تفکر 
می‌خواهد. این‌طور نیست كه هرکاری 
می‌خواهیم انجام دهیم و بعد کسی برود 
مشکل آلودگی هوا را حل کند. مشارکت 
همه را می‌خواهد. شاید خیلی‌ها نقش 
کوچکی داشته باشند، ولی آن هم مهم 

است.
‎همين كه مثــاً امــروز ببينيم هوا 
آلوده است و درجه‌ی شوفاژخانه را کم 
کنيم یا با حمل‌و‌نقل عمومی ســر کار 
برويم، باعث مي‌شــود نقش كوچكمان 
را ‎در كاهش آلودگي هوا بــازي كنيم. 
تجميع اين نقش‌هاست كه باعث مي‌شود 
آلودگي هوا كم شــود. الآن در شرایط 
شــیوع ویروس کرونا، اغلب شهروندان 
با وسیله‌ی شخصی سرکار می‌روند، اما 
بالأخره اين شرايط تمام می‌شود و باید 
به قبل برگردیم و از وسایل حمل‌و‌نقل 

عمومی استفاده کنیم.

مهسا لزگي عزيز
همكار محترم دوچرخه

مي‌دانيم در اين زمستان سرد و روزهاي سخت، در كوچ پدر 
عزاداريد. ما هم در اين غم بزرگ شريك شما هستيم.

همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

گفت و گو با »فرشيد باباخاني«، معاون فنی و پژوهشی شرکت کنترل كيفيت هوای تهران 
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مي‌دانستيد با عادت‌های خوب 
مطالعاتــی، می‌توانید اســترس 
خود را کاهش دهیــد و امتحانات 
را با اطمینان بیش‌تری پشــت‌ سر 
بگذارید؟ با این‌‌که ایجاد عادت‌های 
مطالعاتــی مانــدگار در آغــاز، 
ســخت به‌نظر می‌آید، اما به‌زودی 
عادت‌هــای خوب شــما، یکی از 

کارهای روزمره‌تان خواهد شد. 
شــما می‌توانیــد عادت‌های 
مطالعاتی خوبی در خودتان ایجاد 
کنید؛ مثــاً در وهلــه‌ي اول، با 
راه‌اندازی یک برنامه‌ي مطالعاتی 
روزمره و یادگیری مطالب درسی‌ 
كلي مي‌توانيد به خود كمك كنيد 
يا بــرای بهترکــردن عادت‌های 
مطالعاتی، می‌توانید از نقشه‌ي راه 
خوب مطالعاتی استفاده کنید تا در 
مسیر بمانید و از سبک مخصوص 
خودتان برای مطالعه بهتر استفاده 

کنید.

1. تنظیم کارهای روزمره 
زمان مطالعه‌ي روزانه‌تان را مشخص 

کنید:
 يادتان باشــد، قبل از رسیدن روز 
امتحان، مطالعه برای آن شروع می‌شود. 
 بــراي يادگيري هــر روز مطالعه 

كنيد. 
 جلسات یادگیری روزانه نیاز دارند 
که مطالب را در ذهنتان تازه نگه دارید 
و به خودتان وقت بدهید تا ارتباطی بین 

مفاهیم ایجاد کنید. 
 اگر تکلیف هم دارید، بهتر است آن 
را هنگام مطالعــه‌ي روزانه‌ انجام دهید، 
چون به شــما در فهــم مطالب کمک 

می‌کند. 
 در نظر گرفتــن زماني خاص برای 
مطالعه‌ي هرروزه، می‌تواند تمرکزکردن 
را آســان‌تر کنــد. زیــرا دیگــر نگران 
اولویت‌هایی نيســتيد که در پرت‌کردن 

حواس شما با هم رقابت می‌کنند.  

2. فضاي مطالعاتي 
جايــي كه بــراي مطالعــه انتخاب 

ميك‌نيد مهم است: 
 مکانــی را انتخــاب کنیــد کــه 
تمیز باشــد، نور مناســبی داشته باشد 
و حواســتان در آن پرت نشــود. به اين 
ترتيب می‌توانید روی مطالب مطالعاتی 

تمرکز کنید. 
 عادت کنید هرروز در همان محل 

امتحان چگونه براي 
باشيم! عالي   

درس بخوانید. 
 از نشســتن روبه‌روی تلویزیون یا 

محل‌های شلوغ خانه خودداری کنید.  
 بعضی‌ها مطالعــه و درس‌خواندن 
را در کتاب‌خانه یا کافی‌شــاپ دوست 
دارند. اما اگر  حواســتان به آســانی با 
جنب‌وجوش و صدا پرت می‌شود، ممکن 
است برای شما مناسب نباشد. هرچند 
كه در دوران شيوع كرونا هم اين گزينه 

از روي ميز حذف مي‌شود.

3. وسايل مورد نياز
قبل از شــروع درس‌خواندن، وسایل 
و مطالب مــورد نیازتــان را آمــاده و 

جمع‌آوری کنید:
 بي‌فايده خواهد بــود اگر مطالعه 
را شــروع کنید و فقط به‌خاطر نداشتن 
چیزهایــی کــه لازم داریــد از خــط 

درس‌خواندن خارج شوید. 
 مطمئــن شــوید کــه متن‌هــا، 
یادداشت‌ها، خودکار و مداد، ماژیک‌های 

شــبرنگ و دیگر وســایل مورد نیاز را 
همراهتان داشته باشید. 

4. سكوت الكترونيكي 
وسایل الکترونیکی را خاموش کنید: 
 ابزار‌های الکترونیکی بزرگ‌ترین 

تلفن‌همراهتان را شارژ کنید. زیرا نیاز به 
تقویت بیش‌تر خواهد داشت و شما هم از 

دوری‌اش خوشحال خواهید شد.

5. برنامه‌ريزي 
 برای پی‌گیری انجــام تکالیف، از 

راهنمايي براي مطالعه‌ي درست

دیواری اســتفاده كنيد تا انجام تکالیف 
و کارهایی را که هر‌روز باید انجام دهید، 

فراموش نكنيد.

 6. ضبط كلاس‌ها 
کلاس‌های درس را با ضبط‌کننده‌ي 

دیجیتالی یا تلفن‌همراه ضبط کنید: 
 می‌توانید هروقتی که نیاز داشتید 
دوباره آن‌ها را گوش کنید که باعث فهم 

بیش‌تر درس می‌شود. 
 می‌توانید قســمت‌های جامانده از 

درس را که ننوشتید، کامل کنید.  
 قبل از آن با معلمتــان هماهنگ 
کنید که ضبط‌کردن کلاس، مشــکلی 

نداشته باشد. 
 ایــن كار را بهانــه‌ای بــرای 
یادداشت‌برداری نکردن در طول کلاس 
قرار ندهید. هنوز باید یادداشت‌برداری 
کنید تا به خودتان در یادگیری مطالب 

کمک کنید. 

7. فلشك‌ارت 
برای خودتان فلــش‌کارت يا كارت 

حافظه درست کنید: 
 فلش‌کارت راه بســیار خوبی برای 
یادگیری درس‌هاست، مخصوصاً برای 
حفظك‌ــردن کلمات، نــکات کلیدی و 
فهرســت‌ها. مثلًا می‌توانید فرآیندهای 
علمی یا فرمول‌های ریاضی را در آن قرار 
دهید یا شخصيت‌های تاریخی‌اي را که 

نیاز دارید بشناسید. 
 می‌توانید از کارت‌های مخصوص 
یا یک قطعه کاغذ برای درســت‌کردن 

فلش‌کارت استفاده کنید. 
 می‌توانید از ابزارهــای آنلاین هم 
برای درست‌کردن فلش‌کارت استفاده 

کنید. 

  ترجمه‌ي طاهره نمرودي

دفترچهی‌ادداشت یا برنامه‌ریزی استفاده 
کنید. 

 برای پی‌گیری بخش‌هايي که نیاز 
به مطالعه دارید، اهداف ترم‌ها، هفته‌ها 
و روزها را بنویســيد. برای مثال ممکن 
اســت تمامی امتحانات یــک درس را 
روی برنامه‌ي ترم خود فهرســت كرده 
و جلسات هفتگی مطالعه‌ي خود را که 
منتهی به یک آزمون است، تقسیم‌بندی 

كنيد.
 می‌توانید برای هر‌روز فهرستي از 

انجام وظایف بنویسید. 
 می‌توانید از جــدول برنامه‌ریزی‌ 

8. امتحان 
از بعضی‌ها بخواهید از شــما امتحان 

بگیرند: 
 وقتــی بــه روز امتحــان نزدیک 
می‌شوید، از والدین،‌ دوستان یا معلمتان 
بخواهید تا اطلاعات شما را محك بزنند.

 می‌توانیــد نمونه‌ســؤال امتحاني 
درست کنید تا از شــما بپرسند یا اجازه 
دهید از روی یادداشــت‌هايتان سؤال 

كنند.
 در اين روش پيــش از امتحان اگر 
به بازبینی موضوعی نیاز داشته باشید، 

به‌راحتي متوجه خواهيد شد.

عامل حواس‌پرتی هستند، بنابراین بهی‌اد 
داشته باشــید تلفن‌همراه و تلویزیون را 
خاموش کنید. اگر در طول جلســه‌ي 
مطالعاتي نیاز به اســتفاده از کامپیوتر 
دارید، از رسانه‌های اجتماعی و ای‌میل‌ها 
به‌دور باشید و وب‌سایت‌های گفت‌وگوي 

آنلاين را خاموش کنید.  
 تلفن‌همراهتــان را از خودتان دور 
نگه دارید، چــون باعــث حواس‌پرتی 
شما خواهد شد. تنها پس از پايان زمان 
مطالعه يا در زمان استراحتتان، ای‌میل‌ها 

و پیام‌هایتان را بررسی کنید. 
 وقتی در حال درس‌خواندن هستید، 

دماسنج
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سفري به منطقه‌ي زيباي كُووادونگا در شمال اسپانيا

كووادونگا؛  بهشتى بالاى ابرها
  گزارش و عكس: مانا دلكش

اما دو مشکل وجود داشت: یکي این‌که با 
وجود تکان‌های اتوبوس، ثبت یک قاب 
زیبا، دشوار بود و دوم این‌که سیم‌کارتم 
آنتن نداشــت. پس به ضبط یک‌سری 
ویديو برای خودم بســنده کردم و باقی 
منظره را بدون گوشی و در کناردوست 
اســپانیایی‌ام سرکشــیدم.گاهی او 
می‌گفت: »این‌جــا رو!« و چندثانیه بعد 

من می‌گفتم: »اون‌جا رو!«
کمی جلوتر، وقتی زیبایی دریاچه هم 

به مه و رنگ سبز و گوسفند اضافه شد، 
سرم را چرخاندم تا مطمئن شوم دیگران 
هم در حال لذت‌بردن از منظره‌اند، اما در 
کمال تعجب، پشت ســرم دو مسافر از 
آسیای شــرقی، در خواب بودند؛ آن‌هم 

خوابی عمیق! 
منظره را رها کردم و بدنم را چرخاندم 
تا مطمئن شوم آیا واقعاً می‌شود باوجود 
تکان‌های اتوبوس و جاده‌‌ی چالوس‌وار 
و آن‌منظره، در خوابی عمیق فرو رفت؟ 

بله، متأسفانه شده بود! دلم می‌خواست 
بیدارشــان کنم و بگویم که در حال از 
دســت‌دادن چه‌چیزی هســتند ولی 

نتوانستم. 
در ردیف آن‌طرفی،دو مســافر دیگر 
داشتند به زبان آلمانی، دعوا می‌کردند؛ 
شــاید هم درباره‌ي چيزي با هم موافق 
نبودند. مشــکل زبان آلمانی این است 
که اگر باکســی موافق نباشی، از بیرون 
این‌طور به‌نظر می‌رســدکه داری دعوا 

می‌کنی. 
خلاصه که آن‌ها هم ناامیدم کردند. 
به ردیف کناری‌ام نگاه کردم؛ دو جوان، 
سرشان توی گوشــی بود و یکی‌شان تا 
نگاه مرا احساس کرد، نگاه کوتاهی کرد 

و به كار با اینترنتش ادامه داد. 
غمگین شــدم؛ حس کــردم با یک 

زیبایی بزرگ، تنها مانــده‌ام. در همین 
حال بودم که دوباره دوســتم با لهجه‌ی 
اسپانیایی‌اش به فارســي گفت: »وای 

این‌جا رو!« 
در واقع منظورش »اون‌جا« بود، اما 
همیشــه »این‌جا« و »اون‌جا« را قاطی 
 می‌کند. من هر‌چه‌قدر ســعی می‌کنم

راســتش را بخواهیــد، وقتــی در 
منطقــه‌ي »کانــگاس دِ اونیــس« 
)Cangas de Onis( ســوار اتوبوس 
می‌شــدم، فکرش را هم نمی‌کردم که 
قــرار اســت بکرتریــن و رؤیایی‌ترین 
طبیعت عمرم را در یکی از اســتان‌های 
شــمالی اســپانیا، یعنی »آستوریاس« 

)Asturias( ببینم. 
آســتوریاس، به غذاهــای دریايي، 
ساحل‌های زیبا، قله‌های بلند، بارندگی 
زیــاد و طبیعــت همیشه‌ســبزرنگش 
معــروف اســت و همیشــه مقصدی 
پرطرفدار برای توریست‌های سراسر دنیا 
به‌حساب می‌آید. ســفر به »كُووادونگا« 
)Covadonga(، پیشــنهاد دوست 
اسپانیایی من بود؛ منطقه‌ای که تا دریای 
»کانتابریا« )Cantabria( نیم‌ساعت 
فاصله دارد و تا کانگاس د انیس، حدود 
15دقیقه. تلفظ درســت اين منطقه در 
بين اسپانيايي‌ها »كُبادونگا« است، اما 
در ايران و در زبان فارسي بيش‌تر به اسم 

كووادونگا شناخته شده است.
اتوبوس، مثل ماری که در میان علفزار 
بخزد، در لابه‌لای کوه‌های ســبز و زیبا 
می‌خزیــد و جلو می‌رفت. بعــد از یکی 
از پیچ‌ها، وقتی پس از کمی خم‌شــدن 
به سمت راســت، بدنم دوباره به حالت 
متعادل برگشت، چشــمانم برنگشتند؛ 
حجم عظیمی از رنگ سبز را مه غلیظی 
فرا گرفته بود. چندگوسفند در آن‌میان، 

پیدا بودند و نبودند. 
بعد از چندثانیه که منظــره را تا ته 
نوشیدم، گوشــی‌ام را درآوردم و سعی 
کردم که آن‌لحظه و زیبایی را در گوشی 
ثبت کنم و به دوستانم هم نشان بدهم، 
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 بــا روش امام‌حســن‌ع عمــل کنم که 
غیرمســتقیم، وضوگرفتــن درســت 
را به آن مرد عــرب یاد دادنــد، باز هم 
جواب نمی‌دهد و دوســتم به »اون‌جا« 

می‌گوید»این‌جا«!
اولین نفــس عمیقــی کــه بعد از 
پیاده‌شــدن از اتوبــوس کشــیدم، از 
تمیزتریــن و خوش‌مزه‌ترین نفس‌های 
زندگی‌ام بــود. جاده‌ بــه آن پارکینگ 
ختم می‌شد و بعد از پارکینگ، کوه بود و 
علفزار و گاو و بز و ابر و مه و دریاچه؛ انگار 
آخر دنیا بود. از اولین تپه که بالا رفتیم، 
ابرها زیر پایمان بودنــد. كلي عکس از 
ابرهای زیر پایمان گرفتیم. بعد از ابرها، 
یک قله بود و پشت آن انگار دیگر چیزی 

نبود.
از گروه جدا شــدیم و بــه گاوهاي 
ســرخوش پیوســتیم کــه در حالت 
درازکش، مشــغول چرا بودنــد! در آن 
لحظه بود کــه در دلم گفتــم حتی در 

دنیای گاوها هم بی‌عدالتی وجود دارد! 
گاوهای آفریقا در بیابان به‌دنبال آب‌اند 
و گاوهای اسپانیا حتی زحمت ایستاده 

علف‌خوردن را هم به‌خود نمی‌دهند.

سکوت عجیبی در کوهستان برقرار 
بود؛ سکوتی که شبیه سکوت نبود،  انگار 
زیبایی آن‌جا با ما حرف می‌زد. گاوها در 
حالت درازکش به ما خیره مانده بودند 

و دهانشــان را می‌جنباندنــد. انگار که 
بپرسند »برای چه به این‌جا آمده‌اید؟!«

همیشــه نــگاه و شــخصیت گاوها 
را دوســت داشــته‌ام. انــگار چیزی را 
می‌دانندکه مــا نمی‌دانیم و همیشــه 
طوری نگاه می‌کنند که انگار ما گاویم و 
آن‌ها انسان‌اند! همیشه بعد از نگاه گاوها، 
به درونم و کارهای بدم فکرمی‌کنم. این 
اتفاقی نیست که هرروز بیفتد، پس باید 

آن را غنیمت دانست و دانستم!
بعــد از گاوها بــه جــاده‌ای خاکی 
رسیدیم که ســربالایی بود، دوطرفش‌ 
ســبز و انتهایش، ابرهای چــاقِ به‌هم 
چسبیده. خاصیت آن‌جاده این بود که 
هر چه می‌رفتی، ابرها تکان نمی‌خوردند 
و انگارداشتی روی تردمیل راه می‌رفتی. 
ناگهان دشتي بزرگ جلویمان سبز شد 
و یک دریاچــه در کنــارش. چندثانیه 
منظره را تماشــا کردیم و بعد، دوتایی 
در سراشــیبی رو به پاییــن دویدیم تا 

دریاچه. آبِ زلالی داشــت؛ آن‌طرفش 
دیده می‌شد. 

ماهی‌ها وُول می‌خوردند و از شــنا 
و زندگي شيرينشــان لذت می‌بردند. 
با خــودم گفتم کاش زبــان ماهی‌ها را 
می‌دانستم و بهشــان می‌گفتم که شما 
داریــد در بهشــت زندگــی می‌کنید 
عزیزانم! با خودم فكــر كردم برای یک 
ماهــی فرقــی می‌کنــد در دریاچه‌ی 
کووادونــگا زندگي كند یــا یک تنُگ؟ 
کاش جوابــش را می‌دانســتم.کاش 
زبان حیوانات و زبــان آلمانی و چینی 
می‌دانســتم، آن‌وقــت شــاید در آن 
سفر، کم‌تر احســاس غریبی و تنهایی 

می‌کردم.
    از تپه‌ی کنار دریاچه بالا رفتیم، یک 
دریاچه‌ی دیگر، آن‌طرف تپه بود و مردم 
با دو دریاچه عکس می‌گرفتند. هرطرف 
را نگاه می‌کردیم، زیبایی طرف دیگر از 

دست می‌رفت. 
زیبایی، اگر از حدی بگــذرد، آدم را 
غمگین می‌کند؛ کووادونگا هم برای من، 
غمي بکر و زیباســت که هر‌بار به یادش 
می‌آورم، دهانم و قلبم شیرین می‌شوند.



وقتى كرونا، صدراعظمى مى‌كند
  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا 
و من در روزهاي قرنطينه كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛ باشد كه 

بماند به يادگار براي آيندگان!

شنبه ، 29 آذر
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سلام اميركبير عزيز! ببخشيد كه همين‌طور يك‌هويي و سرزده مزاحم شدم. راستش 
را بخواهي ما نوجوان‌ها خيلي با تيپ و قيافه‌ي گذشتگاني مثل تو ارتباط برقرار 

نمي‌كنيم. يعني زمانه، ما را جوري بار آورده كه خيلي سراغ تاريخ و گذشته‌ي خودمان 
نرويم. راستش را بخواهي من هم امشب به‌طمع گرفتن نمره‌ي اضافي در درس تاريخ 

مزاحم تو شدم. خيلي هم وقتت را نمي‌گيرم؛ البته كه مي‌دانم پسر‌آشپز هستي و اگر اراده 
كني، به افتخار يك نوجوان روزهاي آخر قرن 14 شمسي، مي‌تواني كلي سوروسات به پا كني!

 اما خيلي مزاحمت نمي‌شوم.
تقي‌جان! وقتي زندگي‌ات را در اين سايت و آن سايت، مي‌جوريدم، خيلي حال كردم. در حدود 
سه‌سال و سه‌ماه كه در مسند صدراعظمي بودي، ايران پاره‌پاره و ورشكسته را به سرزميني 

منظم و سربلند تبديل كردي. در روزگار ما آدم‌هايي هستند كه سه‌سال كه نه، سال‌ها مسئول 
و مدير بودند، اما دريغ از جابه‌جايي يك دانه ارزن! دمت گرم اميرجان! كاهش مواجب درباريان، 

دريافت ماليات به عدالت، حذف القاب، تأسيس كلي كارخانه، گسترش كشاورزي و... اين‌ها همه 
دسته‌گل‌هايي است كه تو بر سر اين سرزمين زدي، اما به اعتقاد من گل سرسبد كارهايت، تأسيس 

روزنامه‌ي »وقايع‌اتفاقيه« و مدرسه‌ي »دارالفنون« است؛ 
يعني دو قدم بزرگ براي رشد آگاهي.

اما درباره‌ي دارالفنون عرضي دارم كه دلم مي‌خواهد با تو در ميان بگذارم. اين‌طور كه من فهميده‌ام، 
روش تحصيل و تدريس امروز مدرسه‌هاي ما، همان شيوه‌اي است كه تو در دارالفنون بنا نهادي! يعني 

تا قبل از دارالفنون، نظام آموزشي ما، بر پايه‌ي مكتب‌خانه و يكي دو درس محدود و يك استاد و يك 
كلاس بود؛ اما در دارالفنون، علوم، امروزي شد و فيزيك و هندسه و تاريخ به ميان ما آمد و معلم‌هاي 

رنگارنگ و تخته و گچ و پرسش و پاسخ و امتحان‌هاي نيم سال و پايان سال و... قبول! دست مريزاد! اما 
چيزي كه شاخ هاي روي سر مرا بلند كرده، اين است كه از 169 سال پيش تا كنون، يعني از زمان تأسيس 
دارالفنون، كلي تغيير در سبك زندگي و علم و فناوري براي ما ايرانيان پيش آمده، اما روش‌ تدريس در 

مدارس ما، در طول اين يك قرن و نيم، حتي قد يك  دانه‌ي ارزن هم تغيير نكرده! آخر مگر مي‌شود؟ حتي 
عكسي از ميز و نيمكت‌هاي دارالفنون ديدم كه عين ميز و نيمكت‌هاي مدرسه‌ي ما بود! 

همان تخته، همان ميز ، حتي همان معلم!
اما ميرزا‌تقي‌جان! غصه نخور! اخيراً موجودي پيدا شده كه به بركت حضورش، نظام آموزشي 169سال 

پيش تو، حسابي شخم زده شد! البته خداي ناكرده نمي‌خواهم كرونا را با تو مقايسه كنم؛ زبانم 
لال!اما براي نظام آموزشي ما، كرونا، براي خودش همين‌طور الكي‌الكي، يك‌پاصدراعظم شده. 
اگر دارالفنون تو ،مكتب‌خانه‌ها را متحول كرد؛ كروناجان هم مدارس يخ‌زده‌ي امروزي را زير و 

رو كردو ابزارها و روش‌هاي جديد را به صحنه آورد.
ميرزاتقي! از اين حرف‌ها گذشته، مرگ تو هم حسابي مرا تحت‌تأثير قرار داد؛ اين‌همه 

جا.... حالا چرا حمام؟! اصلًا به همين دليل و به‌خاطر اعلام انزجار از نحوه‌ي قتل 
تو، تصميم گرفته‌ام از اين به بعد كم‌تر به حمام بروم؛ خلاص!

شنبه‌اي در گفت‌و‌گو با ميرزاتقي‌خان!

دفترم! جمعه‌ي قبل، يعني مصادف با اولين روز سال 
نو ميلادي، ياور ،اين پيام را در گروه زد: 

دوستان، فرارسيدن سال نوي ميلادي به شما ربطي 
نداره!‌ لطفاً منتظر عيد نوروز باشين!

غير از متلك‌هايي كه بچه‌ها به ياور انداختند، 
بحثي كه متين پيش كشيد برايم جذاب بود:

متين: آقاي اردستاني، معلم ادبيات سال قبل مي‌گفت بياين 
ما هم از هر پديده‌ي نو استقبال كنيم، نوروز باشه يا سال نوي 

ميلادي  و يا... چه عيبي داره به اين بهانه، ما هم خوشحال باشيم!
فرزاد:  آره... چه خوب يادته! مي‌گفت سال نوي ميلادي هم  

بهانه‌ي خوبيه براي نو‌شدن و تازه‌شدن. بياين از اين بهانه 
استفاده كنين.

من: آره...منم پريدم وسط حرفش و گفتم: پس شيريني‌ش با شما!
احمد: خدايي دست‌به‌نقد هم بود. همون موقع يكي از بچه‌ها رو 
فرستاد تا از بوفه، بستني بخره. متين... انگار تو رفتي؟ چرا از اون 

چوبي ارزونا خريدي؟
متين: آخه دلم براش سوخت. گفتم بنده‌ي خدا بايد

 پياده بره خونه!
من: ولي تا ما آدم‌ها چيز نو نبينيم و نو نشنويم، چه‌طوري مي‌تونيم 

نو بشيم؟
احمد: به‌خصوص اين روزها كه داريم از كهنگي مي‌گنديم. كرونا 

همه‌ي تجربه‌هاي نو رو كنسل كرده.
ياور: بايد روي كرونا رو كم كنيم. من كه با ديدن فيلماي جديد 

شروع كردم. البته پدرجان هم پاي كار ه؟ هي بهش مي‌گم بابا! نماوا 
و فيليمو بي‌خطر هستن، نگران نباش.... چيز بد نمي‌بينم! اما 
وسط خواب و بيداري، جلوي تي‌وي، هي سرش 

تق و تق به كناره‌ي مبل مي‌خوره و از خواب 
مي‌پره و مي‌گه: »منم تجربه‌‌ي جديد دوست 

دارم، مي‌خوام نو بشم.«
من: من هم يه تجربه‌ي نو دارم. ديشب 

كوكوي انار درست كردم. حسابي همه 
كيف كرده بودند؛ با كمي پنير پيتزا 
و كيوي و... تا دم صبح هم كلي 
تجربه‌هاي نو به‌دست آوردم. 
ركورد دست‌شويي‌رفتن 
در يك شب زمستاني 

خورده شد!

تجربه‌‌ى نو شدن
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امروز لبخندم را ماسک نمی‌پوشاند. به پارک رفته‌ام. از همان بستنی‌های شکلاتی 
خریده‌ام که می‌گفتی تلخی‌اش هم شیرین است. دوستانم هم آمده‌اند. دیگر خبری 
از فاصله‌ی اجتماعی نیســت، مثل دل‌هایمان به هم نزدیک‌ایم. خیابان‌ها پر است از 
جمعیت. می‌روم برای خودم لباس نو بخرم. می‌توانم جنس پارچه را لمس کنم. دیگر 
دستکش به دست ندارم. در مغازه‌ها بوی الکل به مشام نمی‌رسد. این‌جا پر از عطرهای 
آشناست. اگر کسی عطسه کند کسی نمی‌ترسد و می‌گوید عافیت باشد! این‌جا عافیت 

هست و  جهان دیگر بیمار نیست.
به بیمارستان سر نزده‌ام. حتی از نزدیک درش هم رد نشده‌ام. ترسیده‌ام. نه این‌که 
یادت نباشم، نه، تو همیشــه در قلبم هســتی، در تمام لبخندها و حرف‌هایم جاری 

می‌شوی. اما مادر،‌ دلم نیامد به جایی بروم که پر از نبودن توست. 
یادت می‌آید می‌گفتی پرستاری شغل مقدسی است؟ تو فرشته‌ی آسمانی بودی 
که حالا آسمانی شده‌ای. این جهان، جهان پســاکرونا، هدیه‌ی دستان مهربان تو و 

همکاران توست.
پریساسادات مناجاتی، ۱۷ ساله از کرج 
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دنیایی را تصور کنید که رنگین‌کمانش هشــت رنگ دارد و مردمش نه روی یــک کره،‌ بلکه روی یک 
صفحه‌ی بزرگ سنگی و مسطح زندگی می‌کنند که بر دوش چهار فیل و یک لاک‌پشت قرار گرفته است! 
تصور کنید در جهانی زندگی می‌کنید که برای سرنوشت آدم‌هایش تاس می‌ریزند... و راستی! جادو هم دارد! 

اژدها و ملکه و جهانگرد و جادوگر و مزدور و هرچه دلتان بخواهد اتفاقات دیوانه‌دار!
توانستید تصور کنید؟ این دنیا، ‌دنیایی است که تمام داستان‌های »تری پراچت« در آن می‌گذرد.

»مورت«، داستان پســری است از همین دنیا. پسری دســت‌وپاچلفتی و به‌دردنخور که نه‌تنها دستیار 
مرگ، بلکه قرار است خود مرگ باشد! داستان مرگی که دلش می‌خواهد بداند انسان‌بودن و آشپزی‌کردن 
و مهمانی‌رفتن چه حسی دارد و داستان مرد قدرتمندی که از 

ترس مردن و نابود‌شدن از خود زندگی هم فرار می‌کند.
مورت، کتابی اســت شــگفت‌آور. هم‌زمان به شما خنده و 
حیرت و انســانيت هدیه و نوجوان‌بودنتان را قلقلک می‌دهد. 
مورت، تلاش می‌کند شما را به نقشــی که قرار است در آینده 
داشته باشید آشنا کند. خودتان بگویید! چه آینه‌ای رنگارنگ‌تر 
و هیجان‌انگیزتر از این کتاب، تا دنیا را در خودش انعکاس دهد 

و آن را به شکلی کاملًا متفاوت نشان دهد؟

مورت
نویسنده: تری پراچت

مترجم: محمد حسینی‌مقدم
ناشر: نشر ویدا )66415861(

نگار مطیع، 17ساله از اهواز

مرگی که دلش نمی‌خواهد
 مرگ باشد

يك‌جرعه كتاب

اگر در توانم بود، هزار شاخه گل رُز برایت می‌فرستادم؛ شاید هم هزارتا زردآلوی درشت و دورنگ. شاید 
بپرسی هزارتا زردآلو به چه کار یک هفته‌نامه و اعضای تحریریه‌اش می‌خورد؟ خب می‌توانید برگه‌ی زردآلو 
درست کنید و در ظهرهای خاکستری و کسل زمستان کامتان را شیرین کنید یا مربای زردآلو درست کنید. 
دور شیشه‌اش روبان قرمز ببندید و به دوست صمیمی یا مادربزرگتان هدیه بدهید. یک شیشه‌ی کوچک 

هم برای من بفرستید لطفاً!
این‌روزها همه قربان‌صدقه‌ات می‌روند و از خاطره‌های با تو می‌گویند. چون از بچگی دوســت داشــتم 
متفاوت باشم، می‌خواهم به‌عنوان خواهری که چند ماه از تو بزرگ‌تر اســت نکته‌ای را یادآور شوم. گفتم 
چند ماه بزرگ‌تر، یاد یک آرزوی محال افتادم. یادت هست در شماره‌ی ویژه‌ي 18سالگی‌ات، گزارشی كار 
كرده بودي از خبرنگارهایی که هم‌زمان با تو 18ساله شدند؟ من کلی حرص خوردم که چرا چندماه دیرتر 

به دنیا نیامده‌ام!
ای بابا، من هم که خاطره گفتم. قرار بود حرفی را، که مدت‌ها توی دلم مانده بود ولی می‌ترسیدم مبادا 

از من آزرده شوی، به تو بگویم. 
ببین دوچرخه‌جان! می‌دانم چه‌قدر تــاش می‌کنی تا بهترین مطالب را برای نوجوان‌ها بنویســی. در 
روزگاری که بچه‌ها از سن کم، نت‌گردی می‌کنند و منابع اطلاعات و سرگرمی بی‌نهایتی دردسترس دارند، 
به‌نظرم اگر بتوانید و البته بگذارند که به‌روزتر و کمی با دستِ بازتر بنویسید، برای نوجوان‌های امروز هم، به 

اندازه‌ی ما مثلًا دیروزی‌‌ها، بهترین رفیق خواهی بود.
وقتی شــروع می‌کنم به نوشــتن نامه، زمان و تعداد واژه‌ها از دســتم در می‌رود. تنها کاری که درحال 
حاضر برای هزارمین شماره‌ات می‌توانم انجام بدهم این است که بعد این‌همه پرچانگی با یک خداحافظی 
خوشحالت کنم! پس به امیدِ رسیدنِ روزهایِ بهتر برای همه و آرزوی تندرستیِ همه‌ی همکارانت در این 

هزار شماره، به خدا می‌سپارمت.
زهرا عبدالملکی، ۲۱ ساله

هــزار زردآلــوی
دورنـــگ!

يك حرف
از هـزاران!

با ظاهر شیطانی او جنگیدند
بی‌رحمی آدمی، در او می‌دیدند

بیچاره مترسک سر مزرعه‌ها
یک عمر کلاغ‌ها از او ترسیدند
سارا قره‌تپه
۱۶ساله از کرمانشاه

سوء‌تفاهم
ساعت انتظار می‌کشد

جای عقربه‌ها را 
دو بار تکرار می‌کند؛

صبح و عصر
ظهر و شب

برنمی‌گردی
ناامید نمی‌شود

از فردا
از اول شروع می‌کند

مریم خالقی‌هرسینی
از تهران

تکرار
تي

عم
ر ن
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را کارگردانــی کنم. جرمــی گفت که 
آن‌ها می‌خواهند اقتباســی مدرن از اثر 
اصلی داشــته باشــند. همه‌چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد. به خانه رفتم و نوشتن 
فیلم‌نامه را شــروع کردم. می‌خواستم 
صحنه‌اي از اســب و دختر را در ساحل 
داشته باشم و آن‌لحظه‌ي جادویی بین 

کردیم. ازساعت ســه‌ي صبح تا غروب 
آفتاب، کار طول کشــید و توانســتیم 

مناظر بی‌بدیلی را ثبت کنیم.
 رابطه‌ي بین اســب و »مَكِنزي 
فوي«، بازيگر نقــش »جو گرين« 

چه‌طور بود؟
به‌عنوان یک فیلمساز، عاشق کارهای 

نشدنی و غیرممکن هســتم! این‌که در 
طول فیلم‌برداری برایم مسئله یا مشکلی 
پیش بیاید، نه‌تنها مرا نمي‌ترساند، بلکه 
مرا به‌شوق می‌آورد که برای آن مشكل، 

دنبال راه‌حلی خلاقانه باشم. 
رابطه‌ي اسب و مكنزي هم از مسائلی 
بود که بــا توجه به محدودیــت زمانی 
ما برای فیلم‌برداری ســكانس ساحل، 
مي‌توانســت برايمان مشکل ساز بشود.  
اما مكنزي و اسب، بســیار خوب با هم 
اخت شدند. مكنزي بدون هیچ واهمه‌ای 
سوارکاری می‌کرد و اسب هم با او بسیار 
راحت بود و در این میان، گاهي حیوان 
شــیرین‌کاری‌هایی از خودش نشــان 
می‌داد که همه‌ي ما را غافل‌گیر می‌کرد. 
درباره‌ي بازي مکنــزی فوی،  
رازي دارید که خواننــدگان ما را 

شگفت‌زده کند؟
این دختر از مهربان‌ترین انسان‌هایی 
اســت که در عمرم ملاقات کرده‌ام. او تا 
پیش از این فیلم، از نزدیک با اســب‌ها 
برخورد نداشت و حضورش در این پروژه 
باعث شد شیفته‌ي اسب‌ها شود. حالا او 
براي خودش اسب هم دارد و رابطه‌اش 
با دنیــای حیوانات بســیار نزدیک‌تر از 

قبل شده اســت. هم‌چنين به‌تازگي به 
ســازمانی مردم‌نهاد بــراي حمایت از 

حیوانات حیات‌وحش پیوسته است. 
بهی‌ادماندنی‌تریــن صحنــه‌ي 
فیلم‌برداری زيباي ســياه، کدام 

صحنه بود؟
لحظه‌هــاي به‌یادماندنــی زیــادی 

داشــتیم. لحظه‌هايي که همــه‌ي ما را 
منقلــب می‌کــرد و گاهــی بــه گریه 
می‌انداخــت. اما یکی از شــیرین‌ترین 
لحظــات، آن‌جایــی بــود کــه دختر 
می‌خواست روی اســب، نامی بگذارد. 
به‌خاطر نور محيط، زمــان کمی برای 
فیلم‌بــرداری ایــن صحنــه داشــتم. 
می‌خواستم این صحنه در نوری بسیار 
ملایم در ســاعت جادویي نــور غروب 
ثبت شــود. از طرفی حس بین اسب و 
دختر برایم مهم بود. ناگهان به‌شــكلي 
باورنکردنی اســب با مكنــزي ارتباط 
نزدیکی گرفت، انگار سال‌هاســت او را 
می‌شناسد. محبت بین دختر و اسب در 
این ســكانس، کاملًا واقعی بود و همین 
باعث شــد این صحنه، بسیار دل‌نشین 

از کار در آید. 
باز هم دوســت داريد به سراغ 

اقتباس از رماني مشهور بروید؟ 
اتفاقاً همین حالا مشغول همین کار 
هســتم! رماني را برای اقتباس انتخاب 
کرده‌ام که البتــه نمی‌خواهم فعلًا به‌نام 
آن اشاره کنم. ولی مي‌توانم بگويم از نظر 
موضوعي با زیبای ســیاه بسیار متفاوت 
اســت. اين رمان اثري روان‌شناختی و 

فانتزی است که واقعیت‌ها را به چالش 
می‌کشــد. البته باید اعتــراف کنم که 
هم‌چنان رؤیای یک داســتان فانتزی و 
داستان پریان را هم در ذهن می‌پرورانم. 
شاید اثری مثل »اژدها‌سوارانی از پرِن« 
نوشــته‌ي »آن مک‌کافری«. آن کتاب 

بخشی از دوران نوجواني من بود. 
در دوران قرنطینه‌ي کووید 19 چه 

کتاب‌هایی مطالعه کردید؟
كتاب‌ها و فیلم‌نامه‌های خیلی زیادی 
را خواندم. اما بیش‌تر وقتم را پشت میزم 
با مرور فیلم‌نامه‌ي زیبای ســیاه سپری 

کردم. 
و ســؤال آخر، تصميم داريد در 
حال خــوردن چه‌چيــزي جلوی 
تلویزیون بنشینید و زیبای سیاه 

را تماشا کنید؟
خوشحالم اين شانس را دارم که این 
فیلم را با خانواده‌ام، پدرم، مادرم، برادرم 
و البته همسرم تماشا کنم. مادرم حتماً 
بشــقابي پر از خوراكي آماده می‌کند و 
وقتی فیلم شروع می‌شود، من با دیدن 
آن زیبای سیاه، آن نفس‌ها و حرکت‌هاي 
سحرانگیز پاهایش، به جهاني فراواقعی 
خواهم رفت. این فیلم پر از عشق است 
و بسیار خوشــحالم که توانســتم پیام 
عاشقانه‌ي نویسنده آن را پس از سال‌ها 

دوباره به گوش مردم جهان برسانم. 

گفت‌وگو با »اشَلي اِيويس«، نويسنده و كارگردان فيلم »زيباي سياه«

يباى سياه بازگشت مدرن ز
  ترجمه‌ی سارا منصوری

پس از پيشنهاد ساخت اقتباسي مدرن از رمان 
»زيباي سياه«، در لحظه کار را پذیرفتم. 
داستان را از حفظ بودم و قطعاً می‌خواستم 

آن را کارگردانی کنم
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از اينك‌ه در نهايت موفق شدید 
یک دل‌بســتگی قدیمــی را در 
شبکه‌ي دیزنی‌پلاس برای مخاطبان 
بســیاری در جهــان به‌نمایش 

درآورید، چه احساسي داريد؟
احساسي فراواقعی دارم؛ خیال‌انگیز 
و وصف‌نشــدنی! من و تیمم چندسال 
سخت شــبانه‌روز روی این پروژه، کار 
کردیــم. خُب فیلــم را در اســتودیوي 
کُنســتانتین‌فيلم تهیه کردیــم و بعد 
دیزنی‌پلاس آن را خریــد. این‌که یکی 
از بهترین اســتودیوهای تاریخ، کار ما 
را تأیید کرد و آن را خرید، برایم بســیار 
باارزش است. خیلی خوشحالم که حالا 
مخاطبان بیش‌تری در سراســر جهان 
می‌تواننــد ایــن فیلم را تماشــا کنند. 
ایده‌آل‌ترین حالتی که می‌توانستم برای 
پخش این اين فيلم متصور شوم، پخش 

آن از طريق دیزنی پلاس بود.
زیبای سیاه، فیلمی برای همه است؛ 
نوجوانــان، خانواده‌ها، زوج‌های جوان و 
مهم‌تر از همه، کســانی که به حیوانات 

مهر می‌ورزند. 
چه صحنه‌اي را در فيلم بيش‌تر از 

بقيه دوست داريد؟
صحنه‌ي اسب در ساحل. اصلًا همین 
صحنه باعث شــد تا بخواهم نســخه‌ی 
مدرني از ایــن اثــر را کارگردانی کنم. 
ســال‌ها پیش ملاقاتی با تهیه‌کننده‌اي 
فوق‌العاده به‌نــام »جِرِمــی بولت« در 
دفترش داشتم. مکالمه‌ي درباره‌ي این 
موضوع بود که چه فیلم‌هایــی ما را به 
ســمت فیلمسازشــدن هدایت کرده و 
الهام‌بخش ما در این کار بوده است. من 
به فیلم »اسب سیاه« )1979(، ساخته‌ي 
»كارول بالارد« اشاره کردم كه براساس 
رمان »والتر فرِلي« ســاخته شده بود. 
تعریف کــردم که چه‌قــدر  تحت‌تأثیر 
رابطه‌ي عميق و عاطفي »الَكِ رمزي« و 
اسب سیاه در ساحل قرار گرفتم. جرمی 
گفت اتفاقاً من و همکارم 10 سال است 
که رمان می‌خواهیم »زيباي ســياه« از 
»آنا سيوِل« را بازآفرینی کنیم. هروقت 
فکر کردی که می‌خواهی کار را شــروع 

کنی، به من خبر بده! 
من در لحظه کار را پذیرفتم. داستان 
را از حفظ بودم و قطعاً می‌خواســتم آن 

انســان و حیوان را در ايــن فيلم هم به 
تصویر بکشم. 

از نظــر فنــی، فیلم‌بــرداری تمام 
صحنه‌های ســاحلی فیلم در یک روز، 
کار بسیار ســختی بود. ما فیلم‌برداری 
را در دو ساحل، یکی عمومی و دیگری 
خصوصــی در آفریقای جنوبی شــروع 

شهر فرنگ
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